
 در کلام علماء» از تخصیص عام آبی«بررسی موارد 

  ١محمدحسین طباطبایی سید

  چکیده
و خـاص  سـتین پـذیر صیشود که تخص یمگفته  ی» عام« به اصطلاحا »صیاز تخص یعام آب«

 هیـبـا اسـتظهار فق »صیاز تخص یعام آب« حیصح صیندارد. تشخ یریحکم آن، تأث تیبر شمول
 رییـموجـب تغ »صیاز تخصـ یعام آب«به عنوان  یکلام ییشناسا نیدارد. همچن میارتباط مستق

بـه  کلمـات علمـاء قیدق یبا بررس قیتحق نیموضوع، در ا تی. با توجه به اهمرددگ یممعنا  یکل
ضـمن ارائـه  نیاسـت. همچنـ دهیـگرد انیـب صیاباء از تخص های ت، صورای هصورت کتابخان

. پـس از بررسـی از مـوارد، ارائـه شـده اسـت یآنها، ادله و اشکالات برخ نیمنسجم ب ای هرابط
آنکه عام ظهـور  ولدهد، ا یمدر دو حالت رخ  ص،یاز تخص یعام آب یابیم که یمکلمات فقها در 

  شود. تیعام موجب محذور صینسبت به خاص داشته باشد، دوم آن که تخص یشتریب
  إباء از تخصیص ،آبی از تخصیص ،تخصیص ،عامگان: کلید واژ

   

                                                           
  .مدرسه علمیه شهیدین  ٩طلبه پایه  .١
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 مقدمه

شـود:  یمـکلام عام، کلامی است که نسبت به افراد مختلف، شـمولیت دارد، مـثلا وقتـی گفتـه 
بـه ایـن کـلام  ١.، در حقیقت حکم وجوب اکرام نسبت به تمام علما خواهد بـود»أکرم العلماء«

  ».عام«شود  یماصطلاحا گفته 
شـود  مـیبیـان شـود، بـه آن حکـم گفتـه » عام«در مقابل، اگر در مورد همان افراد، حکم خلاف 

  باشد که به صورت خاص خواهد بود. می» لا تكرم الفساق منهم«تطبیق آن بر مثال مذکور، ». خاص«
فایده کلام خاص این است که اگر شخصی عالم فاسق باشد، در این صـورت دیگـر حکـم 

بود، نسبت به شخص فاسـق وجـود نخواهـد داشـت و حکـم » عام«آمده از وجوب اکرام که بر
  جاری خواهد شد.» خاص«

زنـد، در حقیقـت بـین آن دو جمـع عرفـی انجـام  یمزمانی که مخصص، عام را تخصیص 
شـود،  ینمـکند که مراد حقیقی متکلم از آن عام، شامل همه مـوارد  یمشود. یعنی عرف بیان  یم

  .اند هآن موارد از حکم عام خارج شد بلکه با تخصیص، بعضی از
وان اینگونه بیان کرد که عام ظهور دارد بر این که حکـم نسـبت ت میعلت این جمع عرفی را 

به تمام افراد شمولیت دارد. اما خاص، نسبت به برخـی از افـراد عـام، بـه صـورت نـص حکـم 
کند، بنـابراین حکـم افـراد کند که نص را بر ظاهر مقدم  یمکند. در اینجا، جمع عرفی اقتضا  یم

توان بیان کرد به خاطر اظهریت، خاص بـر  یمخاص، از حکم عام خارج خواهد شد. همچنین 
  .)۵۶٢، ص١٣٨٩، یمرکز اطلاعات و مدارك اسلام(شود.  یمعام مقدم 

بـه » عـام«از مـوارد،  ای هاما همیشه اینگونه نیست که خاص بر عام مقدم باشد، بلکه در پار
نسبت به آن کـاری نـدارد. چراکـه بـه دلایلـی درونـی یـا » خاص«ه دیگر حکم صورتی است ک

، »عـام«به نحوی است که اباء از تخصیص دارد. در این حالت به آن کلام » عام«بیرونی، کلام 
  شود. یمگفته » عام آبی از تخصیص«

علت ابای عام از تخصیص، گاهی اوقات به خاطر خصوصیتی است که در کلام عام وجود 
  ارد و گاهی به این خاطر است که ظهور عام بیشتر از خاص است.د

به طور مثال اگر حکم عام، ارشاد به حکم عقل داشته باشـد، در ایـن صـورت از آنجـایی کـه 
                                                           

  )١٩٢، ص١ق، ج١۴٣٠کند. (مظفر،  یم، افاده عموم »ال«جمع محلّی به  .١
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احکام عقلیه قابل تخصیص نیستند، عام هم آبی از تخصیص خواهد بود. مانند آیات نفـی عـذاب 
  سوره مبارکه اسراء: ١۵ مثل آیۀو بیان کردن احکام. یا اضلال مردم قبل از فرستادن پیامبران 

نيَِن حŠََّ غَبْعَثَ رَسُولاً { و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگـر آنکـه ؛ }وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
  پیامبری مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را بیان کند.)

  سوره مبارکه توبه: ١١۵و آیۀ 
َ لهَُمْ مَا فَتَّقُونَ وَمَا كَانَ االلهُ { چنان نبود که خداوند قـومی را، ؛ }Ǿِضُِلَّ قَوْمًا نَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حŠََّ يبُيَنِّ

پس از آن که آنها را هدایت کرد (و ایمان آوردند) گمراه (و مجازات) کند؛ مگر آنکه اموری را که 
  .کنند) باید از آن بپرهیزند، برای آنان بیان نماید (و آنها مخالفت

که عـام  اند از موارد، به خاطر به وجود آمدن تخصیص اکثر، علما قائل شده ای همینطور در پاره
  )٢٠٣، ص١ق، ج١۴٢۶، یزیر نظر شاهرود از پژوهشگران ی(جمعمورد نظر، آبی از تخصیص خواهد بود. 

گرفته اسـت و در کلام بزرگان فقه و اصول، بسیار مورد استفاده قرار » عام آبی از تخصیص«
  در موارد مختلف از این بحث استفاده گردیده است.

طبق تحقیقی که انجام شده است، اولین کسی که از این عنوان استفاده کرده است، مرحـوم 
  ١باشد یممحقق کرکی 

آبـی از «بـه صـورت » عـام«اهمیت پرداختن به این بحث، از آن جهت اسـت کـه اگـر کـلام 
صورت فهم از آن کلام، کاملا متفاوت خواهد بود. یعنی شـمولیت شناخته شود، در این » تخصیص

باشد که هیچ دلیل دیگری نتواند آن را تخصیص بزند. همچنین در برخی از موارد،  ای آن باید به گونه
دو عام با یکدیگر تعارض داشته باشند، اگر یکی از آنها آبی از تخصیص باشـد، در ایـن صـورت در 

  موضوعیت خواهد داشت.» إباء از تخصیص«م نیز، مسئله حل تعارض بین آن دو عا
در این مقاله، سعی شده است با یک استقراء نسبتا کلی، مواردی که بـه عنـوان عـام آبـی از 

  ، جمع آوری شود تا موجب ایجاد دید کلی نسبت به آن گردد.اند هتخصیص شمرد
ز تخصـیص سوال مهمی که مطرح است، ایـن اسـت کـه چـه چیـزی موجـب ابـای عـام ا

وان با اعطای یک قاعده، این مسئله را ت میشود؟ آیا تنها به استظهار فقیه ارتباط دارد؟ یا اینکه  یم
                                                           

ابـای عـام از «)، اسـتخراج و تـدوین ضـوابط ١٣٩٧( الله نیرخنه، ام ییکربلا درضا؛یس ،یرازیشر.ک به: ( .١
 ) ٨۴ـ  ۶٩، صص١١٢، فقه و اصول، ش»تخصیص
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وان موارد محدودی را برای عام آبی از تخصیص عنوان کرد؟ در ایـن ت میقانونمند تلقی کرد؟ آیا 
 مقاله به این مسائل خواهیم پرداخت.

  شوند، به این شرح است: یمرسد مواردی موجب عام آبی از تخصیص  یمبه نظر 
 اشتمال بر دلیل عقلی. ١

 بودن عام در مقام امتنان. ٢

 حصول تخصیص اکثر. ٣

 سیاق آبی از تخصیص. ۴

 بیان تعلیل در عام. ۵

 بیان حصر در عام. ۶

 بیان تحدید در عام. ٧

  مفاهیم اساسی مقاله
کنـد، شـمولیت حکمـی دارد.  یمـ: لفظی است که بر تمام افرادی که عنوان آن صدق عامـ 

 )١٩٠، ص١ق، ج١۴٣٠(مظفر، 

کند بر حکمی که تنها بر برخی از افراد موضوع حکـم،  یم: لفظی است که دلالت خاصـ 
 )١٩٠، ص١ق، ج١۴٣٠(مظفر، دلالت دارد. 

: خارج کردن برخی از افراد از شمولیت حکم عام، به صورتی کـه اگـر خـاص تخصیصـ 
 )١٩٠، ص١ق، ج١۴٣٠(مظفر، شد.  یمنبود، لفظ عام شامل آنها 

منظور از دلیل عقلی در ایـن مقالـه، دلیلـی اسـت کـه از مسـتقلات عقلیـه  دلیل عقلی:ـ 
  ١شود. می  ناشی

م (چه لفظی، چه حالیه) هستند، سـیاق کلا که برخاسته از قرائن هایی ت: دلالسیاق کلامـ 
 )٩٢ق، ص١۴١۵(حسینی، باشند.  یمکلام 

اند که فعلاً یا اقتضـأً تکلیـف سـخت و  هجعل شد یدر جای یحکام امتنانا حکم امتنانی:ـ 
آن، نسبت به بنـدگان  یتر به جا نخداوند با جعل حکم آسا یقابل جعل وجود داشته، ول

                                                           
  )٢۶٨، ص٢ق، ج١۴٣٠ر.ک: (مظفر،  .١
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، مانع جعل تکلیف و یا موجب رفـع آن شـده یامتنان الاهامتنان نموده است و بدینسان 
، ٧۴ش، فصـلنامه فقـه، »احکام امتنـانی« شناسی م)، مفهو١٣٩١(خادمی کوشا، محمد علی (ت. اس

 )١٣١ـ  ١٠٧صص

اگـر تخصـیص یـک عـام، موجـب خـارج شـدن اکثـر افـراد آن گـردد،  تخصیص اکثر:ـ 
  )٢٨٨، ص١٣٩٨اسلامی، (مرکز اطلاعات و مدارک دهد.  یمتخصیص اکثر رخ 

: مشخص کردن مقدار یک موضوع. مثلا وزن، مقـدار یـا مسـافت در کـلام بیـان تحدیدـ 
  )٢٣۵، ص٣ق، ج١۴٣٠(مظفر، شود. 

 اشتمال بر دلیل عقلی

وانـد آن را ت نمـیاگر روایت به دلیل عقلـی اشـاره داشـته باشـد، در ایـن صـورت هـیچ مطلبـی 
 تخصیص بزند.

: شود میشود: اجتماع نقیضین محال است. یا اینکه در ریاضیات گفته  میدر فلسفه گفته  مثلاً 
بـردار نیسـتند و اصـططلاحا آبـی از  صاست. این عمومـات تخصـی ۴، مساوی با ٢به اضافه  ٢

  )٢۶۶، ص١الف، ج ١٣٨٧(محمدی، باشند.  یمتخصیص 
  سوال: منظور در اینجا، چه عقلی است؟

شـود. بلکـه  یمـقطعا در اینجا منظور عقلی نیست که حاصل آن امثال قیـاس و استحسـان 
شـود و اصـطلاحا بـه آن، مسـتقلات عقلیـه گفتـه  یمـعقلی است که حکم شرع از آن استنباط 

  )٢۶٨، ص٢ق، ج١۴٣٠(مظفر، شود  یم
ا توانـد آن ر ینمـبنابراین، اگر مفاد یک روایت، حسـن عـدل باشـد، هـیچ روایـت دیگـری 

ءٌ  ليَْسَ {تخصیص بزند. یا مثلا آیه شریفه:  ْŽَ ِاشاره به قاعده عقلـی دارد کـه در فلسـفه }كَمِثْلـِه ،
و «یـا  )۶۴(مائده، » بل یداه مبسوطتان...«گیرد، در این صورت آیاتی مانند:  یممورد بررسی قرار 

  .تأویل برده خواهند شد و مخصص آن آیه نخواهند بود )٢٢(فجر، » جاء ربّک..
  شود یماز اشتمال عام بر دلیل عقلی، بیان  هایی لمثا

طِيعُوا{آیه شریفه 
َ
طِيعُوا الرَّسُولَ  أ

َ
  )٣٣(محمد،  ١}...االلهَ وَأ

                                                           
  .اید! اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید رسول (خدا) را های کسانی که ایمان آوردترجمه:  .١
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این آیه شریفه پشتوانه عقلی دارد و در حقیقت ارشاد به حکم عقـل اسـت. بنـابراین آبـی از 
  ١باشد. یمتخصیص 

هْلهِِنَّ  فَانكِْحُوهُنَّ {آیه شریفه 
َ
  )٢۵(نساء،  ٢}بإِذِْنِ أ

 فَـانكِْحُوهُنَّ {توان بیان کـرد کـه آیـه شـریفه  یمکند به قبح تصرف بدون اذن.  یمعقل حکم 
هْلهِِنَّ 

َ
  ٣نیز، پشتوانه عقلی دارد، بنابراین آبی از تخصیص خواهد بود. }بإِذِْنِ أ

  ٤»ضرر لا«قاعده 
در  شـهیقاعـده ر نیـدارد. اصـل ا یکاربرد فراواناست که  یاز جمله قواعد فقه» لا ضرر«قاعده 
 نیدر د یعنی» الاسلام یلا ضرر و لا ضرار ف«دارد که فرمودند:  |از رسول مکرم اسلام یتیروا

ــه  ــلام ن ــاس ــه د یم ــه ب ــود و ن ــرر وارد نم ــود ض ــه خ ــود ب ــرانیش ــاخت. گ ــرر وارد س  ض
)wiki.ahlolbait.com(٥  

این قاعده، آبی از تخصیص شمرده شده است. برخی بر این نظر هستند که قـبح تخصـیص 
                                                           

طِيعُـوا الرَّسُـولَ {: )یلو ورد من الشارع أمر في مورد حکم العقل، کقولـه (تعـال .١
َ
طِيعُـوا االلهَ وَ أ

َ
فهـذا الأمـر مـن  }أ

أو إنّه أمر إرشاديّ, أي إنّه أمر لأجل الإرشاد إلی ما  ـ أي إنّه أمر منه بما هو مولی ـ الشارع هل هو أمر مولويّ 
لأمر من الشارع هل حكم به العقل, أي إنّه أمر منه بما هو عاقل? و بعبارة أخری: إنّ النزاع هنا في أنّ مثل هذا ا

أو أنّه أمر تأكيديّ, و هو معنی أنّه إرشـاديّ? لقـد وقـع الخـلاف في  ـ و هذا معنی أنّه مولويّ  ـ هو أمر تأسيسيّ 
ذلك, و الحقّ أنّه للإرشاد حيث يفرض أنّ حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلّف إلی الفعـل الحسـن و انـدفاع 

داعي من قبل المولی ثانيا, بل يكون عبثا و لغوا, بل هو مسـتحيل; لأنّـه إرادته للقيام به, فلا حاجة إلی جعل ال
  )٢٩۴، ص٢ق، ج١۴٣٠. (مظفر، يكون من باب تحصيل الحاصل

  آنها را با اجازه صاحبان آنان تزویج نماییدترجمه:  .٢
. التصرـف بغـير اذنو كذا لا يخصص عموم فانكحوهن باذن أهلهنّ المعاضد بالعقل و النقل الدالّين علی قبح  .٣

  )۴٢٣، ص٣ب، ج ١٣٨٧(محمدی، 
  )٢٩٣، ص۵ق، ج١۴٠٧ ،ینیکلمتن حدیث: ( .٤
زیادی در مورد این قاعده، مستندات آن و نحوه دلالت آنها در کتب علما شده است. بحث مفصل  های ثبح .٥

توان به سایت  یمه، باشد. جهت اطلاعات بیشتر در مورد این قاعد یمدر این باره، خارج از موضوع این مقاله 
  منبع مراجعه کرد.
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، به این خاطر است که این قاعده اشاره به حکم عقل دارد. البته این احتمال نیاز بـه »لاضرر«در 
  ١)۴۶٨، ص٢ق، ج١۴١٨(لاری شیرازی، تدبر و تتبع دارد. 

  عرضه احادیث به کتاب
وان گفـت کـه مضـمون ایـن ت می ٢.دیث به کتاب خداوند وارد شده استروایاتی در باب عرضه احا

روایات هم موافق با حکم عقل هستند. چون همانگونه که عقـل، انسـان را از مخالفـت بـا کتـاب و 
 )١٩، ص٢ب، ج ١٣٨٧(محمدی،دارد، این احادیث هم به همین مضمون اشاره دارند.  میسنت بر حذر 

  ٣بنابراین این روایات آبی از تخصیص خواهند بود.

  روایات احتیاط
روایات احتیاط و توقف نیز آبی از تخصیص هستند. چراکه در نـوع ایـن روایـات، بـرای حسـن 

الوقـوف عنـد الشـبهات خـير مـن الاقتحـام فـی «احتیاط، علت به این صورت ذکر شـده اسـت: 
وان گفت که پشتوانه این علت، حکـم عقـل اسـت. ت می )۶٨، ص١ق، ج١۴٠٧(کلینی،  ٤.»الهلكات

گوید در هر کجا شبهه داری، وقوف بهتر اسـت. چـه شـبهه در احکـام و چـه در  یمچراکه عقل 
  )۵٣، ص٣ب، ج ١٣٨٧(محمدی، موضوعات.

(مرکز اطلاعات و مـدارک . اند هاز همین باب است که اصل عملی احتیاط را عقلی در نظر گرفت
  )١٣۵، ص١٣٩٨اسلامی، 

 در مقام امتنان بودن عام

اگر عام در مقام امتنان باشد، به این معناست که حکـم آن، بـه عنـوان منـت بـر امـت اسـلامی 
                                                           

عـن التخصـيص عقـلا و نقـلا, كـما لا  بل قبح التخصيص فيه كقبح الظلم حكم عقليّ من مستقلاّت العقل الآبي .١
  .  يخفی علی من تتبعّ و تدبّر في أسرار الأحكام و حكمها و مصالحها و عللها الّتي تاهت العقول عن الإحاطة بها

دُ بْنُ مح .٢ قْ عَلَيْنـَا إلاَِّ مَـا  ×اللهِيُّ فيِ تَفْسِيرِهِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُـو عَبْـدِ اـمَسْعُودٍ الْعَيَّاشِ مَّ لاَ تُصَـدِّ
  )١٢٣، ص٢٧ق، ج١۴٠٩(عاملی،  .|االلهِ وَ سُنَّةَ نَبيِِّهِ  وَافَقَ كِتَابَ 

  روند. ینمیّد، مخالف قرآن به شمار البته باید توجه داشت که روایات مخصص یا مق .٣
  ترجمه: وقوف کردن در مقابل شبهات، بهتر از افتادن در هلاکت است. .٤
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حال اگر یک خاص آن عام را تخصیص بزند، بـه صـورتی کـه حکـم خـلاف  ١.شود یمشناخته 
 منت به دست بیاید، در این صورت عام، آبی از تخصیص خواهد بود.

تخصیص بودن مقام امتنان را بپذیریم، بـه یکـی از دو روش زیـر انجـام  اگر بخواهیم آبی از
  :)۵٠٨، ص۵ق، ج١۴١٧(صدر،  شود یم

 .شود میسیاق امتنان ظهور اقوی نسبت به اطلاقات دیگر ادله دارد و به همین این خاطر بر آن مقدم 

  شود یمسیاق امتنان، حاکم بر دیگر ادله است و از این باب بر آنها مقدم 
  شود یماز در مقام امتنان بودن عام، بیان  هایی لمثا

  حدیث رفع
، مـواردی |در حدیث رفع، پیامبر گرامی اسـلامدر مقام امتنان است.  ٢،بیان شده حدیث رفع

شود که خطا  یم. مثلا در این روایت شریف، بیان اند هشمارند که از امت اسلامی، رفع شد یمرا 
  شده است. و فراموشی، از امت اسلام، برداشته

  این حدیث در مقام امتنان و لطف نسبت به امت اسلامی است. بنابراین:
  این حدیث تنها در جایی است که منافات با امتنان نداشته باشد. های تاولا دلال

به همین خاطر است که مثلا اتلاف مال غیر، در حالت نسیان باز هم موجب ضمان است و 
ر قائل به عدم ضمان شویم، خلاف امتنان نسبت بـه مالـک گیرد. چراکه اگ ینمرفع قلم صورت 

  )٢۴٠، ص٣، ج١٣٨٣(فاضل موحدی لنکرانی، خواهد بود 
، چراکـه اند ه، بیع مضطر را صحیح دانستاند ههمینطور بین بیع مضطر و مکره تفاوت گذاشت

  ٣اگر بیع مضطر را صحیح ندانیم خلاف امتنان است.
                                                           

  توضیحات بیشتر در مورد حکم امتنانی، در مقدمه بیان شد. .١
دِ  .٢ صَالِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحْسَُينِْ فيِ التَّوْحِيدِ وَ الخِْ عَنْ يَعْقُوبَ بْـنِ  اللهِبْنِ يحَْيَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ ا محُمََّ

تـِي تسِْـعَةُ  |اللهِقَالَ: قَالَ رَسُولُ ا ×اللهِعَنْ أَبيِ عَبْدِ ا اللهِيَزِيدَ عَنْ حمََّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ ا رُفعَِ عَنْ أُمَّ
وا إلَِيْـهِ ـ وَ الحْسََـدُ وَ أَشْيَاءَ الخْطََأُ وَ النِّسْيَانُ ـ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ ـ وَ مَـا لاَ يُطيِقُـونَ وَ مَـا اضْـطُرُّ 

رُ فيِ الْوَسْوَسَةِ فيِ الخْلَْوَةِ مَا  ةُ ـ وَ التَّفَكُّ يرََ   )٣۶٩، ص١۵ق، ج١۴٠٩. (عاملی، لمَْ يَنطِْقُوا بشَِفَةٍ الطِّ
و من هنا أيضا فرّقوا بين المضطرّ إلی البيع و المكره عليه, فحكموا بصحّة بيع الأوّل دون الثاني; إذ نفـي صـحّة  .٣
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حدیث رفع را تخصیص بزنـد، بایـد دیـد کـه بـا مقـام ثانیا اگر حدیث دیگری بخواهد این 
  امتنان مخالفت نداشته باشد.

البته این نکته هم باید در نظر داشته باشیم که امتنـان منظـور آن اسـت کـه امتنـان بـر امـت 
  )٢٢۶، ص۵ق، ج١۴٢٧(حسینی شیرازی، اسلامی باشد، نه بر یک فرد خاص. 

  حدیث رفع قول مخالف در مورد مقام امتنان با توجه به
دانـد.  ینمالبته در مقابل، قول مخالف هم وجود دارد که در مقام امتنان بودن را آبی از تخصیص 

کننـد  یمـباشد، ادعا  یمحسین حلی در کتاب اصول الفقه که حاشیه بر اجود التقریرات مرحوم 
شود که آبی از تخصیص باشد، همانگونـه کـه در  ینمکه ورود حکم در مقام امتنان، موجب این 

 خـورد. یم، به مواردی مانند دماء ، فروج و اموال تخصیص »ما لا یعلمون«حدیث رفع، قسمت 
  ١)١۶۶، ص٧ق، ج١۴٣٢(حلی، 

گانه ٩معلوم نیست و بسیاری از موارد  اختصاص رفع به امت اسلامی این است که اشکال دیگر
  )١۶۶، ص٧ق، ج١۴٣٢(حلی،  امت اسلامی نیست. اتاختصاص که در حدیث بیان شده است، از

در مورد حدیث رفع قلم، این شبهه وجود دارد که قلم مؤاخذه به صورت کلی برداشته شـده 
شود. البته با توجـه بـه ایـن کـه  ینمشود، صبی هر کار بکند، ضامن  یماست، که همین موجب 

شـود  یمـرد) است، پس شبهه مـذکور، رد حدیث رفع در مقام ماتنان بر امت اسلامی (نه یک ف
  )۴٨، ص۴ق، ج١۴١۶(جزائری، 

  »لا ضرر«قاعده 
بیان شده است که این قاعده، از باب اینکه در مقام امتنان صادر شده ، آبی از تخصـیص اسـت. 

  )۵٠٨، ص۵، جق١۴١٧) (صدر ، ۴۶٣ص، ٢ق، ج١۴٢٨(انصاری، 
                                                                                                                                              

علـی بيع المضطرّ خلاف الامتنان عليه. و قد منعوا عن جريانه في نفی صحة بيع المضطر, لكونـه منافيـا للمنـة 
  )٢٢٣ق، ص١۴٠٩. (کوه کمری، الأمة

  )۶٩، ص٣ق، ج١۴٢١(مغنیه، بحثی در مورد بیع مضطر: 
» مـا لا يعلمـون«لا يمنع من قابليته للتخصيص, كما خصّصـنا الرفـع في  الامتنان أنّ كون الحكم وارداً في مقام .١

  .  بموارد الدماء و الفروج و الأموال
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  تخصیصات در قاعده لاضرر
مهم در مورد این قاعده این است که اگر این قاعده آبـی از تخصـیص اسـت،  های ثیکی از بح

 ١»الناس مسلطون علـی امـوالهم«پس چطور موارد بسیاری در تعارض با آن هستند؟ مانند روایت 
، که به صورت عام وارد شده است، چه موجب ضـرر بـه دیگـران )١٧۶، ص٣ق، ج١۴٠٧(طوسی، 

  بشود، چه نشود.
. بـر مبنـای شـیخ و محقـق خراسـانی، در اند هی بر حل این موضوع داشتدر اینجا علما سع

اینجا قاعده لاضرر بر دیگر ادله حاکم است. برخی دیگر از علما، اظهریت را دلیل تقدم روایـت 
  )٢۵۶، ص٣ق، ج١۴٢٨(مکارم شیرازی، . اند هبر دیگر ادله در نظر گرفت» لاضرر«

در مقام امتنان بودن قاعـده لاضـرر، دیگـر شـامل همینطور باید به این نکته توجه داشت که 
  مواردی که خلاف امتنان هستند، نیست.

شـود کـه وضـوی او صـحیح  یممثلا اگر مکلف وضویی بگیرد که ضرر داشته باشد، حکم 
نیست، اما اگر مکلفی جاهل به ضرر بوده باشد و وضو بگیرد، اگر در اینجا بگوییم کـه وضـوی 

(مکارم گیرد.  ینماین مورد را در بر » لاضرر«تنان است، بنابراین دیگر او اشتباه است، مخالف ام
. البته که وقتی قاعده لاضرر، در این مـورد وارد نشـود، اطلاقـات )٢۶۵، ص٣ق، ج١۴٢٨شیرازی، 

  )٢۶۶، ص٣ق، ج١۴٢٨(مکارم شیرازی، شود  یمادله وضو، موجب صحت این مورد 
شود، باید به ایـن نکتـه توجـه  میدر مورد این تخصیصاتی که به قاعده لاضرر یا دیگر ادله وارد 

داشت که در حقیقت اکثر این تخصیصات، تطبیقاتی بر کلیات هسـتند نـه اینکـه واقعـا تخصـیص 
باشد. مثلا وقتی در روایت وارد شده است که نماز مسـافر شکسـته اسـت، امـا کسـی کـه بـه سـفر 

ته باشد، باید نمازش را کامل بخواند، این تخصیص نیست، بلکه از آنجایی که قصر نماز معصیت رف
  .گیرد نمیدر مقام امتنان وارد شده است، حکم قصر دیگر کسی به برای معصیت رفته باشد را در بر 

خـورد، منظـور ایـن  یمهمینطور وقتی قصر نماز به کمتر از ده روز اقامت داشتن تخصیص 
کنـد. و  ینمـکه ده روز بیشتر در یک مکان باقی بماند، دیگر مسافر بـر او صـدق است که کسی 
فراوان دیگر که در حقیقـت تخصـیص نیسـتند، بلکـه تطبیقـاتی بـر کلیـات  های لهمینطور مثا

  )۴۶٠، ص٣ق، ج١۴٢٨(مکارم شیرازی، باشند.  یم
                                                           

  تند.ترجمه: مردم بر اموال خود مسلط هس .١
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اکثر بشـویم، ایـن  از آنجایی که قاعده لاضرر در مقام امتنان است، اگر ما قائل به تخصیص
مسئله بسیار قبیح است. چراکه مـولا حکمـی را در مقـام امتنـان صـادر کـرده اسـت، امـا اکثـر 

  ١تخصیص زده است. مدلولات آن را

  مقام امتنان دو نکته در مورد
  اول:نکته 

بیان شده است که اگر عام در مقام امتنان باشد در این صورت آبی از تخصیص اسـت، امـا 
آید که اگر خود مخصصات هم در مقام امتنان باشند، در ایـن صـورت  یمدر اینجا اشکال پیش 

  دیگر تخصیص آن عام قبیح نخواهد بود.
  دوم:نکته 
توان گفت که  یمیح است، باز هم قبول کنیم تخصیصِ عامِ امتنانی در هر حالتی قباگر حتی 

خروج موارد از آن عام، نه به نحو تخصیص، بلکه به صورت حکومت باشد. مثلا شـارع اعتبـار 
کند که زکات حکم غیرضرری است و به این صورت از قاعـده لاضـرر خـارج شـود، نـه اینکـه 

  ضرری بودن آن ثابت باشد و ما قاعده را تخصیص بزنیم.
با لسان عام ندارد. چراکه حکم را از مورد، به لسان نفی موضوع  ای یلسان حکومت هم تناف

کند، به خلاف تخصیص که مورد را با اینکه موضـوع هنـوز بـر آن صـادق اسـت، از  یمبرطرف 
  )٢١٧ق، ص١۴١۴(سیستانی،  کند. یمحکم خارج 

  ٢حصول تخصیص اکثر
خصیص به حساب بیـاوریم، آن شود عام را به عنوان عام آبی از ت یماز جمله مواردی که موجب 

آیـد و ایـن  یمـاست که وقتی عام را با خاص مورد نظر تخصیص بزنیم، تخصـیص اکثـر پـیش 
شود، تـا چـه رسـد بـه مـتکلم حکـیم.  ینممسئله عرفا قبیح است. چراکه از متکلم عاقل صادر 

  )٣٨۵، ص٣الف، ج ١٣٨٧(محمدی، 
                                                           

, فان الاستهجان يكون اشد, و (لا ضرر) امتنـاني, فطرحـه عامـا ثـم تخصـيص  نالامتنا اذا كان المولی في مقام .١
  )۶۴، ص۵ق، ج١۴٢٧. (حسینی شیرازی، الاكثر مستهجن بشدّة

   )٢٢۵ق، ص١٣٧١(موسوی قزوینی، : ر.ک .٢
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در بحث تعارض بین دو عام مطرح شده است که اگر دو عـام بـا هـم تعـارض (بـدوی) داشـته 
باشند، قدم اول آن است که با جمع عرفی، یکی از آنها، دیگری را تخصیص بزند که در این صـورت 

  )٢٣۵، ص٣ق، ج١۴٣٠(مظفر، شود و تعارض از بین خواهد رفت.  میمراد جدی آنها مشخص 
ت که هر دو آن دلیل ظهور در عام دارند، پس اینکه کدام یـک دیگـری را اما نکته در این اس

را به عنوان  ها مشود یکی از عا یمتخصیص بزند، باید بررسی شود. از جمله مواردی که موجب 
ص در نظر بگیریم، آن است که تخصیص خوردن آن موجب تخصیص اکثـر نشـود. پـس  مخصَّ

ر شود و تخصیص دیگر، موجب تخصیص اکثر اگر تخصیص یکی از آنها موجب تخصیص اکث
  آید. ینمزنیم که تخصیص اکثر در آن پیش  یمنشود، در این صورت آن عامی را تخصیص 

اکـرام نکنیـد. در  ها بفرماید: به کات یمرا اکرام کنید. سپس  هارفرماید: نجا یممثلا مولایی 
کاتـب اکـرام نشـود، در  هایربه نجاکاتب هستند. بنابراین اگر  هاردانیم اکثر نجا یمحالی که ما 

گیریم که منظور از نهی دوم، این است: به  یمآید. پس نتیجه  یماین صورت تخصیص اکثر پیش 
  )۴٠٩، ص٢، ج١٣٨٨(شیروانی، . هاراکرام نکنید به جز نجا ها بکات

  شود یماز اباء عام از تخصیص به خاطر حصول تخصیص اکثر بیان  هایی لمثا

  »لا ضرر«قاعده 
کند که حکـم ضـرری در اسـلام وجـود نـدارد. در حـالی کـه احکـام  یمبیان » لاضرر«روایت 

بایسـت  یمبسیاری در اسلام وجود دارند که ضرری هستند. مانند روزه، حج، جهاد و.. بنابراین 
  این قاعده با بسیاری از افعال تخصیص بخورد که در این صورت قبیح است.

 ٣اصفهانی نقل شده است که ایشان در مورد ایـن بحـث، در کتاب بیان الأصول، از محقق 
  شود: یمکنند. نکاتی نیز راجع به هر مورد وجود دارد که ذیل آن مطرح  یممطلب را بیان 

باشد. چراکه عموم تنها برای جعل حجت بین عبـد و مـولا  ینمتخصیص اکثر مستهجن . ١
  است، و منافاتی ندارد که تخصیص اکثر بخورد. 

  :اشکالات
در صورتی که حجت با صیغه عموم جعل شود و معنای عموم اراده نشود، این کـلام عرفـا ـ 

  .مستهجن است
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باشد و حکـم آن امتنـانی اسـت، در ایـن  یمدر مقام امتنان » لاضرر«از آنجایی که قاعده ـ 
  صورت تخصیص اکثر قبح بیشتری خواهد داشت!

صورتی است که آن چـه از عمـوم  بر فرض اینکه تخصیص اکثر مستهجن باشد، این در. ٢
ماند، اندک باشد. مانند اینکه از ده عدد از مصادیق، تنها یک عدد بـاقی بمانـد. امـا در  یمباقی 

ماند زیاد باشد، ولو تخصیص از آن بیشتر باشد، در این صـورت دیگـر  یمصورتی که آنچه باقی 
  اشکال:تخصیص اکثر مستهجن نیست. 

ده جدی از عموم شده باشـد، بـه هـر صـورتی تخصـیص اکثـر رخ باز هم در اینجا اگر اراـ 
  دهد، مستهجن است

  گیرد. ینماکثر افراد آن را در بر » لاضرر«تخصیص قاعده . ٣
این مورد صحیح است، چراکه موارد عمل به قاعده لاضـرر، بیشـتر از مـواردی اسـت کـه ـ 

م، و بیان کردیم که ایـن قاعـده شود. (البته ما این نظر را قبول نداری یمقاعده کنار گذاشته 
، در حقیقـت تخصصـا انـد هآبی از تخصیص است و مواردی که از این قاعـده جـدا شـد

  خارج هستند نه تخصیصا)
در مورد احکامی جعل شده است که مبنای ضـرر » لاضرر«بیان دیگر این است که قاعده ـ 

ضرری اسـت، تخصصـا  در آنها نیست. بنابراین احکامی ماند روزه و جهاد که اصل آنها
  )۶۴، ص۵ق، ج١۴٢٧(حسینی شیرازی، باشند.  یماز موضوع قاعده لاضرر خارج 

  جواب شیخ انصاری
که تخصـیص اکثـر در جـایی مسـتهجن اسـت کـه  اند هشیخ در مورد حل این مسئله فرمود

زیاد باشد، نه اینکه با یـک مخصـص، تعـداد زیـادی از افـراد خـارج شـوند.  ها صتعداد مخص
  )۴۶۵، ص٢ق، ج١۴٢٨(انصاری، ، دیگر مستهجن نخواهد بود. »لاضرر«بنابراین در مورد روایت 
  اشکال به جواب

کنند که تخصیص اکثر افرادی در هر صورت قبیح است،  یممرحوم آخوند خراسانی اشکال 
(آخونـد خراسـانی،  )۴٨۶، ص٢ق، ج١۴٢٨(خـویی، باشـد، چـه بیشـتر.  چه به وسیله یک مخصص

  )٢٨۴ق، ص١۴١٠
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  تقدم قاعده ید بر استصحاب
عقیده مشهور متقدمین و متأخرین اینست که در زمان معارضه، قاعده ید بـر استصـحاب مقـدم 

  شود مطلقا، چه قاعده ید را از امارات بدانیم و چه از اصول عملیه تعبدیّه. یم
ده ید از امارات باشد، در این صورت وارد بر اصول عملیه خواهـد بـود. امـا اگـر از اگر قاع

اصول عملیه باشد، در ایـن صـورت هـم قاعـده یـد مقـدم بـر استصـحاب اسـت. چراکـه اگـر 
شوند، بنـابراین تخصـیص  یماستصحاب را مقدم کنیم، اکثر موارد قاعده ید، از عموم آن خارج 

زنیم تا تخصـیص اکثـر پـیش  یمدر این مقام استصحاب را تخصیص آید، بنابراین  یماکثر پیش 
  )١٨۴، ص۶ب، ج ١٣٨٧(محمدی، نیاید 

  تقدم ادله اخبار تخییر بر اخبار استصحاب
بین اخبار تخییر و ادله اصول، رابطه عام من وجه وجود دارد، اما بـه خـاطر دوری از تخصـیص 

  )٣٧١، ص٧، جب ١٣٨٧ ،ی(محمدکنیم. یماکثر، اخبار تخییر را مقدم بر اخبار استصحاب 

 سیاق

شود. در این صورت دیگـر خـاص  یمگاهی سیاق کلام به صورتی است که عام اظهر از خاص 
کنیم که علما به خاطر سیاق کـلام  یمتواند آن را تخصیص بزند. در ادامه مواردی را بررسی  ینم

  .اند هعام، آن را آبی از تخصیص دانست
  .شود یماز این مورد، بیان  هایی لدر ادامه مثا

 ١آیه نفی سبیل بر مؤمنین

در مورد این آیه شریفه بیان شده است که سیاق آن آبی از تخصیص است. الفاظی که در این آیـه 
و یـا » لـن«استعمال شده است، نشان از آن است که تخصیص بردار نیسـت. ماننـد اسـتفاده از 

(فاضـل موحـدی  باشـند یمـشاهد بر ایـن مطلـب  ، مواردی هستند که»آمدن نکره در سیاق نفی«
  )٢۵۴ق، ص١۴١۶لنکرانی، 

شویم که آیه را بر معنایی حمل کنیم کـه  یمهمین که سیاق آیه آبی از تخصیص شد، مجبور 
                                                           

ِينَ { .١ َّȆبَّصُونَ بكُِمْ فَإنِْ كَانَ لكَُمْ فَتْحٌ مِنَ ا ا لـَمْ نسَْـتَحْوذِْ عَلـَيْكُمْ  اللهِ فَتَرَ
َ
لمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ وَإنِْ كَانَ للِْكَافرِِينَ نصَِيبٌ قَـالوُا أ

َ
قَالوُا أ

  )١۴١(نساء،  }للِْكَافرِِينَ لَبَ المُْؤْمِنيَِن سَبيِلاً  اللهُ يَجْعَلَ ا وَلنَْ  يَامَةِ يَحكُْمُ بيَنَْكُمْ يوَْمَ الْقِ  اللهُ وَغَمْنَعْكُمْ مِنَ المُْؤْمِنيَِن فَا
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شامل ملکیـت نیسـت بلکـه معنـای سـلطنت » سبیل«توان گفت که  یمتخصیص نخورد. مثلا 
  )١٨، ص١٠ق، ج١۴١٠(انصاری، است 

توان با توجه به آیات قبل، بیان شود که منظور در این آیه، نفی جعـل در آخـرت  یمهمچنین 
  )۵٨۴، ص٣ق، ج١۴١۵(انصاری، باشد.  یم

مفصلی در مورد این آیه شریفه شده است، از جمله این که این آیه شریفه در ظاهر بـا  های بحث
  ٢خورد. میتخصیص  کند عبد مسلمان، از مالک غیرمسلمانش خریده شود، میکه بیان  ١روایتی

البته در مورد این آیه شریفه مواردی هم ذکر شده اسـت کـه ممکـن اسـت در نظـر اول، بـه 
یابیم که در حقیقت تخصـیص نیسـتند  یمعنوان تخصیص شناخته شوند، اما با دقت در آنها در 

  .)٢۵۴ق، ص١۴١۶(فاضل موحدی لنکرانی، آیند  یمبلکه تخصص به حساب 

مِرُوا إلاَِّ Ǿَِعْبُدُوا ا وَمَا«آیه شریفه 
ُ
ينَ  اللهَ أ ِّȅا ُȄَ ۵(بینه،  ٣»مُخْلصِِيَن(  

با توجه به این آیه شریفه استناد شده اسـت کـه در خمـس دادن بایـد نیـت تقـرب داشـت. ایـن 
باشد، چراکه اگر مقصود از آیه ایـن باشـد کـه تمـام اوامـر الهـی، تعبـدی  ینماستدلال صحیح 

خصوصا به این لحاظ که بگـوییم در  ٤.که آیه تخصیص اکثر بخورد شود یمهستند، این موجب 
جدای از این که تخصیص اکثر قبیح است، سیاق آیه هم آبی از  ٥.محرمات هم امر به ترک داریم

باشد، چراکه در مقام ذم و احتجاج در مقابل اهل کتاب است، نـه اینکـه در مقـام  یمتخصیص 
  )٨٨٢ق، ص١۴١٨(حائری، اشته باشد. جعل حکم باشد که تخصیص در آن راه د

                                                           

دُ بْنُ يحَْيَی رَفَعَهُ عَنْ حمََّادِ بْنِ عِيسَی عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا .١ يٍّ قَـدْ أَسْـلَمَ فَقَـالَ  ×أَنَّ أَمِيرَ المُْؤْمِنينَِ  ×اللهِمحُمََّ أُتيَِ بعَِبْـدٍ لـِذِمِّ
وهُ عِندَْهُ اذْهَبُوا فَبيِعُ    )۴٣٢، ص٧، ج١۴٠٧(کلینی،  .وهُ مِنَ المُْسْلِمِينَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنهَُ إلَِی صَاحِبهِِ وَ لاَ تُقِرُّ

مرحوم فاضل مراجعه بفرمایید. (فاضـل موحـدی » القواعد الفقهیه«توانید به کتاب  یمبرای اطلاعات بیشتر  .٢
  )٢۴۶ق، ص١۴١۶لنکرانی، 

  .دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص کنندو به آنها ترجمه:  .٣
باشد. پس باید معنـای آن را حمـل بـر  یمبنابراین این آیه شریفه از لحاظ تخصیص اکثر نیز آبی از تخصیص  .٤

  چیزی کرد که تخصیص نخورد
  تقرب نیست.در حالی که در اجتناب از محرمات، نیازی به قصد  .٥
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َيْراَتِ  فَاسْتبَقُِوا«آیه شریفه    )١۴٨(بقره،  ١»الخْ
آبی این آیه ، از همدیگر سبقت بگیرید. سیاق »الخیرات«در در این آیه شریفه بیان شده است که 

را امر به معنـای وجـوب در نظـر بگیـریم، از » فاستبقوا«از تخصیص است. حال در صورتی که 
شـود، بنـابراین بایـد مسـتحبات را از آن  یمـقطعا شامل مستحبات هـم  »الخیرات«آنجایی که 

. در صورت تخصیص مستحبات، تخصیص بزنیم، در حالی که سیاق آیه ابی از تخصیص است
، بـه معنـای فعل امر در این آیـه شـریفهکه باید بیان کرد بناراین . آید یمتخصیص اکثر هم پیش 

  )۵١٠، ص٣، ج١٣٨١(فاضل موحدی لنکرانی،  وجوب نیست.

  روایت نهی از بیع غرر
است، نهی  ٢از خرید و فروشی که به صورت غرر |در روایت وارد شده است که پیامبر اسلام

ق، ١۴٠۶(ایروانی، با توجه به نحوه بیان و سیاق کلام، این روایت آبی از تخصیص است  ٣.اند هکرد
  )۵٨، ص٢ج

  ٤...»أی رجل رکب أمرا«روایت 
که کسی کاری را از روی جهالت انجام دهد، چیزی بر او در این روایت شریف، بیان شده است 

صحیح است انجام داده یـا اینکـه  آن کار را به اعتقاد اینکهمفهوم این کلام، این است که  نیست.
مکلف بین عمل صحیح و غیرصـحیح تردد دیگر . در این صورت ه استاز واقعیت غفلت داشت

  گیرد. ینمرا در بر 
                                                           

  ها و اعمال خیر، بر یکدیگر سبقت جویید! یدر نیکترجمه:  .١
  .ندیگو یغرر عیرا گول زند و باطن آن مجهول باشد را ب یکه ظاهرش مشتر یزیچ عیب .٢
 )٨۴، ص١۴٠۶(منسوب به امام رضا،  ...عَنْ بَيعِْ الغرر |وَ قَدْ نهَیَ رَسُولُ االلهِ.... قَالَ  ×مُؤْمِنينَِ ـخَطبَنَاَ أمَِيرُ الْ  .٣

 و همچنین به طریق دیگری بیان شده است:

دٍ  يناَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ  ءٍ  نهَیَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ هُوَ كُلُّ بَيْعٍ يُعْقَـدُ عَلَـی شيَْ  |اللهِعَنْ أَبيِهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ ا |رُوِّ
ا أَوْ  المُْتَبَايِعَينِْ  عِندَْ  مجَهُْولٍ    )٢١، ص٢ق، ج١٣٨۵(مغربی،  أَحَدِهمَِ

مَدِ بْنِ بَ  .٤ دُ بْنُ الحَْسَنِ بإِسِْناَدِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّ فيِ حَدِيثٍ مَنْ أَحْرَمَ  ×شِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهِمحُمََّ
  )٢۴٨، ص٨ق، ج١۴٠٩. (عاملی، عَلَيْهِ  ءَ  جُلٍ رَكِبَ أَمْراً بجَِهَالَةٍ فَلاَ شيَْ أَيُّ رَ  ـ فيِ قَمِيصِهِ إلَِی أَنْ قَالَ 
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مؤید این کلام هم این است که اگر این حدیث، شامل جهالت به صورت تردد هـم بشـود، 
ایـن کـلام خـارج کنـیم. در این صورت باید کسی که در جهل خودش مقصر بـوده اسـت را از 

امـا ». لا شئ عليـه«کند  یمچراکه جاهل مقصر، گناه بر گردن او است، در حالی که روایت بیان 
توان جهالت را به آن معنای اعـم در  ینماز آنجایی که سیاق روایت آبی از تخصیص است، پس 

. راه حل دیگر آن است که روایت را بـر ارشـاد حمـل )۴٢، ص٢ق، ج١۴٢٨(انصاری، نظر گرفت. 
 )۵۴٣، ص۵، ج١٣٨٠(ذهنی تهرانی، کنیم 

اما ممکن است کسی در اینجا اشکال کند که این روایت آبی از تخصیص نیست. چـون در 
ابی از تخصیص است، که جهالت را بر معنایی حمل کنیم که معـذوریت عقلـی  ،صورتی سیاق

  .از کسب علم وجود داشته است. مثلا غفلت داشته است یا جهل مرکب داشته باشد
  اشکالات

  اشکال اول:
سی که جاهل مقصر است، در این صورت تخصصا از کلام خارج است. مانند کسی کـه ک

  هد.د یماز روی عمد کاری را انجام 
  اشکال دوم:

شـود و  یمـحتی اگر جهالت را به معنای غفلت در نظر بگیریم، باز هم شما جاهل مقصـر 
  ١)٢۵۴، ص٢ق، ج١۴١٨(لاری شیرازی،  باید آن را خارج کنیم.

  حلال و حرام دین اسلام تا روز قیامت
مت حلال کند آن چه با شریعت اسلام حلال شده، تا روز قیا یمکه بیان  ٢حدیثی وارد شده است

  است و آنچه حرام شده، تا روز قیامت حرام است.
تواند عدم نسخ در دین را ثابت کند. چراکه بیانی که در ایـن روایـت وجـود  ینماین روایت 

دارد، بیانی است که آبی از تخصیص است. از طرفی اجماع بین علماست که نسخ در شـریعت 
                                                           

  )٢٧١، ص۴، ج١٣٨۵باشد (محمدی،  یمتوضیح بیشتر در مورد این مطلب در کتاب شرح الکفایة  .١
دٌ  .٢ يعَتهِِ وَمِنهَْاجِهِ; فَحَلاَلُهُ حَلاَلٌ إلِـی |جَاءَ محُمََّ  يَـوْمِ  إلِـی حَـرَامٌ  وَحَرَامُـهُ  الْقِيَامَـةِ, يَـوْمِ , فَجَاءَ باِلْقُرْآنِ وَبشرَِِ

سُلِ  مِنَ  الْعَزْمِ  أُولُو فَهؤُلاَءِ  الْقِيَامَةِ;   )١٧، ص٢ق، ج١۴٠٧. (کلینی، ^الرُّ
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بنـابراین  )٢۵٧، ص٢، ج١٣٨٣موحـدی لنکرانـی،  (فاضلاسلام (ولو به اندازه اندک) رخ داده است. 
کـه رخ داده  هـایی خاگر بخواهیم روایت را صحیح معنا کنیم، باید جوری معنا شود کـه بـه نسـ

 |خواهد بیـان کنـد کـه حضـرت محمـد یماست، تخصیص نخورد. در حقیقت این روایت 
ین معنا منافات ندارد با آخرین پیامبر هستند و بعد از شریعت اسلام، دین دیگری نخواهد آمد. ا

، ١٣٨١(فاضـل موحـدی لنکرانـی، اینکه در دایره احکام مربوط به این دین، نسخ تحقق داشته باشد. 
  )۴٧٢، ص۶ج

  سیاق سوال و جواب
کند: پشتی و فرشی  یمابوبصیر از حضرت سوال  ١در بحث نگه داری اشیاء نقش دار، در روایتی
اشـکالی نـدارد «فرماینـد:  یمرد؟ حضرت در جواب که در آن نقش و نگار است، چه حکمی دا

کننـد کـه آن چیـزی  یمـسپس ایشان منظور خود را از تماثیل بیان ». که در خانه نگهداری شود.
  ٢ شود. یماست که روی آن پا گذاشته 

فرمایند سیاق سوال به صورت عام اسـت و شـامل تماثیـل دارای روح هـم  یممرحوم شیخ 
به صـورت عـام اسـت و شـامل حالـت ذوات  اند هداد ×ه حضرتشود، همچنین جوابی ک یم

توان گفت فقط در مورد غیر  یشود. سیاق این سوال و جواب به این صورت است که نم یمارواح 
ذات ارواح است، بلکه اطلاق دارد و قابل تخصیص نیست. این سیاق ناشی از برداشت عرف از 

  )۶٨، ص١ق، ج١۴١٢(شیرازی، سوال و جواب است. 

  اهتمام شارع در مورد یک مسئله
داشته باشد، در این صورت اگر کلامی در آن  ای هاهتمام ویژ ای هاگر شارع مقدس در مورد مسئل

کند و آبی از تخصـیص  یمتوان گفت که این کلام مانند یک قاعده کلیه عمل  یمباب بیان شود، 
                                                           

ةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحمَْدَ  .١ دِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ عُثْماَنَ بْنِ عِيسَی عَنْ سَماَعَةَ عَنْ أَبيِ بَصِ  عِدَّ  ×يرٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االلهِبْنِ محُمََّ
 ءٍ  يلُ فَقَالَ كُلُّ شيَْ لْتُ التَّماَثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوِسَادَةِ وَ الْبسَِاطِ يَكُونُ فيِهِ التَّماَثيِلُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بهِِ يَكُونُ فيِ الْبَيْتِ قُ 

  )۵٢٧، ص۶ق، ج١۴٠٧. (کلینی، بهِِ  بَأْسَ  فَلاَ  يُوطَأُ 
بوده است که روی فرش و لـوازم خانـه بـوده اسـت، نـه  هایی یپس همین نشان میدهد منظور حضرت نقاش .٢

  )٢۶۵، ص٢ق، ج١۴١٠. (انصاری، دهند ینم. چراکه مجسمه را زیر پا قرار ها همجسم
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ارع نسبت بـه عـام و خـاص مـورد خواهد بود. البته باید در نظر داشت که همواره باید اهتمام ش
بررسی قرار بگیرد. در صورتی که اهتمام نسبت به عام بیشتر باشـد، در ایـن صـورت تخصـیص 

  خورد. یمبردار نیست، و الا تخصیص 
شود که حب دنیا مورد مذمت قـرار داده شـده اسـت و انبیـاء و  یممثلا در کلام شارع دیده 

شارع در این زمینه کلامی بیـان کنـد، آبـی از تخصـیص  . بنابراین اگراند هرسل آن را مذمت کرد
توان این گونه آن را تخصیص زد که اگر موجـب  ینمخواهد بود. مثلا در مورد حرمت حب دنیا، 

حرام شود، اشکال دارد، و الا اشکالی ندارد. این تخصیص در اینجا جـای نـدارد چراکـه کـلام 
  )۴٧٩ق، ص١۴١٨(لاری، پذیرد.  ینمرا شارع مانند یک قاعده کلیه بود که هیچ تخصیصی 

نقل شده است بـا ایـن مضـمون کـه ایشـان  |البته در مورد محبت دنیا، حدیثی از پیامبر
نسبت به زن و عطر، حبّ دارند، که در کتاب خصال در مورد این حدیث، توضیحاتی داده شـده 

  )١۶۵، ص١، ج١٣۶٢(ابن بابویه، است. 

  ^ائمهعدم وجود کلام مخالف قرآن از 
روایت شود و مخـالف کتـاب خداونـد باشـد، آن  ^در روایات بیان شده است که آنچه از ائمه

  ١روایت صحیح نیست.
وجـود  ^در حالی که برای ما به تواتر اجمالی ثابت شده است که تعدادی روایـت از ائمـه

  دارد که به عنوان مقید یا مخصص احکام در قرآن هستند.
کند مطلب مخالف قرآن صحیح نیست، آبـی از  یمایت که بیان در اینجا، چون سیاق آن رو

رسیم که روایات مخصص یا مقیـد، مخـالف  یمتخصیص است، به همین خاطر، به این نتیجه 
قرآن نیستند. پس باید مخالفت با قرآن را به صورتی معنا کنیم کـه نسـبت بـه روایـات مقیـد یـا 

  )۴۴١، ص۶، ج١٣٨١(فاضل موحدی لنکرانی، مخصص، تخصیص نخورد. 

                                                           

دُ  .١ هِ عَنْ أَبيِ عَ محُمََّ قَـالَ:  ×اللهِبْدِ ابْنُ إسِْماَعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ هِشَامِ بْنِ الحْكََمِ وَ غَيرِْ
َا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافقُِ كِتَابَ ا |خَطَبَ النَّبيُِّ   اللهِهُ وَ مَا جَـاءَكُمْ يخَُـالفُِ كِتَـابَ افَأَنَا قُلْتُ  اللهِبمِِنیً فَقَالَ أَيهُّ

  )۶٩، ص١ق، ج١۴٠٧. (کلینی، فَلَمْ أَقُلْهُ 



  

 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
 ـ یعلم

لاع
اط

سان
ر

 ی
اره 
شم

ش | 
وه
 پژ
ه و
فق

١ 

٩٠ 

  عمل به خبر ظنی و آیات ناهیه
توان به ظن عمل کرد. سیاق این آیـات آبـی از تخصـیص  ینمدر آیات ناهیه، بیان شده است که 

  هستند. بنابراین:
توان این آیات را مخصوص زمان انفتـاح بیـان کـرد، بلکـه اعـم از زمـان انفتـاح و  ینم اولاً 

 انسداد است.

، از آنجایی که در شریعت اسلام، ظنونی توسط شارع حجت شـده اسـت (ماننـد خبـر ثانیاً 
آیـد  یمـتوانند راجع به همه ظنون باشند، بلکه از سیاق آیه اینگونه بـر  ینمواحد)، پس این آیات 

توان به ظنون اعتماد کرد، بلکه در آن جا به یقـین  ینمکه منظور این است که در مسائل اعتقادی 
  )۶۴٨، ص٣ق، ج١۴٠۵(ذهنی تهرانی، نیاز است. 

  بیان تعلیل در عام
در صورتی که کلام، شامل تعلیل باشد، در این صورت آبی از تخصیص خواهـد بـود. در ادامـه 

  شود یماز این مورد، بیان  هایی لمثا

  آیه نبأ
  بیان شده است: ۶در سوره مبارکه حجرات، آیه 

نْ تصُِـيبُوا قَوْمًـا بِجهََالـَةٍ فَتُصْـبحُِوا لَبَ  ياَ{
َ
ِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبََـإٍ فَتَبيََّنُـوا أ َّȆهَا ا فُّ

َ
 مَـا فَعَلـْتُمْ ك

ه اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا ب های کسانی که ایمان آورد؛ }ناَدِمِينَ 
  .اید پشیمان شوید هنادانی گروهی را آسیب برسانید و [بعد،] از آنچه کرد

نْ {تعلیل موجود در آیه 
َ
، به صورتی است کـه آبـی از تخصـیص اسـت. }تصُِيبُوا قَوْمًا بِجهََالةٍَ  أ

واند با تعلیـل تعـارض کنـد، ت نمیشود)  یمبنابراین مفهوم آیه نبأ (که موجب حجیت خبر واحد 
  )۴۴٢، ص٢ق، ج١۴٢٣(امام خمینی،  کند یمبنابراین تعلیل از ظهور مفهوم جلوگیری 

 حدیث لا تنقض الیقین

بیـان شـده اسـت کـه ایـن  )٣۵۶، ص٢ق، ج١۴٠٩(عاملی،  ١»لا تنقض اليقين بالشک«در مورد حدیث 
  )٢۶١، ص٢تا، ج (محمدی، بی حدیث در مقام تعلیل است، به همین خاطر تخصیص بردارد نیست.

                                                           
  ترجمه: یقین را شک نقض نکن .١
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  »أی رجل رکب أمرا...«حدیث 
در حدیث شریف وارد شده است: اگر انسانی کاری را از روی جهالت انجـام دهـد، چیـزی بـر 

  ١[گردن] او نیست.
که سیاق این حدیث آبی از تخصیص است، چراکه ظاهرا در ایـن  اند همرحوم شیخ بیان کرد

حدیث، جهالت علت برای معذوریت مکلف است و دیگـر حکـم وابسـته بـه فحـص یـا عـدم 
شـود کـه ایـن حـدیث دیگـر  یم گیری ه، پس نتیج)۵٢، ص٢ب، ج ١٣٨٧(محمدی، فحص نیست 

کم حدیث خـارج کنـیم، شود، چراکه در این صورت باید جاهل مقصر را از ح ینمشامل شاک 
  )۴٢، ص٢ق، ج١۴٢٨(انصاری، در حالی که حدیث اباء از تخصیص دارد. 

  احادیث احتیاط
استنباط شیخ حرّ از احادیث احتیاط، اینگونه بوده است که ظاهر این احادیث به صورت عـام وارد 

خواستیم ظاهر ایـن احادیـث را اخـذ کنـیم در  میاگر  ٢که باید در برابر شبهات توقف کرد. اند شده
کـردیم، اعـم از شـبهه حکمیـه، موضـوعیه.  مـیاین صورت باید در تمام شبهات، توقف و احتیاط 

  همینطور چه این شبهه حاصل از شک در تکلیف باشد و چه حاصل از شک در مکلف.
د، کـه در ظـاهر وجـود دار ٣»كل شئ فيه حلال و حرام...«اما در مقابل هم روایاتی همچون 

خورد و بـه تنهـا  یمبیان ترخیص دارد. بنابراین روایات وجوب احتیاط در مقام شک، تخصیص 
  بایست احتیاط کرد، نه شبهات موضوعیه. یمدر شبهات حکمیه 

                                                           

مَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ ا .١ دُ بْنُ الحَْسَنِ بإِسِْناَدِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّ فيِ حَدِيثٍ مَنْ أَحْرَمَ  ×اللهِمحُمََّ
  )٢۴٨، ص٨ق، ج١۴٠٩. (عاملی، عَلَيْهِ  ءَ  أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بجَِهَالَةٍ فَلاَ شيَْ  ـ فيِ قَمِيصِهِ إلَِی أَنْ قَالَ 

دِ بْنِ عِيسَی عَنْ عَليِِّ بْنِ النُّعْماَنِ عَنْ عَبْ  .٢ دُ بْنُ يحَْيَی عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبيِ  اللهِدِ امحُمََّ
هْرِيِّ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  بْهَةِ خَيرٌْ مِنَ الاِقْتحَِامِ فيِ الهْلََكَةِ وَ تَرْكُـكَ حَـدِيثاً لمَْ تُـرْوَهُ  ×سَعِيدٍ الزُّ قَالَ: الْوُقُوفُ عِندَْ الشُّ

ْ ـخَيْ    )۵٠، ص١ق، ج١۴٠٧. (کلینی، تحُْصِهِ  رٌ مِنْ رِوَايَتكَِ حَدِيثاً لمَ
دٍ جمَيِعاً عَنِ ابْنِ محَبُْوبٍ عَنْ عَبْدِ ا .٣ ةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ بْـنِ سِـناَنٍ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ  اللهِعِدَّ

. حَلاَلٌ لَكَ أَبَـداً حَتَّـی أَنْ تَعْـرِفَ الحَْـرَامَ مِنـْهُ بعَِيْنـِهِ فَتَدَعَـهُ  فَهُوَ  حَرَامٌ  وَ  حَلاَلٌ  فيِهِ  يَكُونُ  ءٍ  قَالَ: كُلُّ شيَْ  ×اللهِا
  )٣١٣، ص۵ق، ج١۴٠٧(کلینی، 
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اما پاسخ مرحوم شیخ انصاری آن است که روایات باب احتیاط آبـی از تخصـیص هسـتند. 
شده اسـت. در ایـن روایـات وارد شـده اسـت: الوقـوف عنـد چراکه در این روایات تعلیل آورده 

الملکات. بنابراین از آنجایی که این کلام نـوعی تعلیـل اسـت و  یالشبهات، خیر من الاقتحام ف
د به حکم عقـل نیـز  همچنین این مطلب که انسان در هنگام مواجهه با شبهات، توقف کند، مؤیَّ

  )١٣١، ص٢ق، ج١۴٢٨(انصاری، . وان این روایات را تخصیص زدت نمیباشد،  یم
ٌ و «شود:  یمفرمایند چون در روایات احتیاط، بیان  یمهمچنین مرحوم شیخ اشاره  حلالٌ بَـينِّ

ٌ و شبهاتٌ  شود، در سه مـورد  یم، ظاهر در این مطلب است که آن چه مکلف دچار آن »حرامٌ بَينِّ
توان قسم چهارمی  ینمشود. بنابراین این روایت از این جهت آبی از تخصیص است و  یمحصر 

بـه یـک صـورت وارد » شـبهات«چراکـه  )١٣٠، ص٢ق، ج١۴٢٨(انصـاری، برای آن فـرض کـرد. 
  ، نه اینکه شبهه حکمیه و موضوعیه از همدیگر جدا آمده باشداند هشد

 بیان حصر در عام

شود، حصر است. یعنی وقتی مولا مطلبی را  یماز تخصیص  از دیگر مواردی که موجب عام آبی
شود که تخصیص زدن آن، موجب وهن حصر  یمکند، موجب عمومی  یمبه صورت حصر بیان 

که مفهوم حصر حقیقی، نفی حکـم  اند ه. برخی بیان کرد)٣٣۵، ص١٢ق، ج١۴١٠(مروجی، است. 
  ١باشد. یماز غیر از محصور 

  ذکر شود ای هت مقدمقبل از ورود به بحث، لازم اس
  حصر دو نوع است: حصر حقیقی و حصر اضافی.

شود. مانند:  میشود و از غیر از آن شئ نفی  میآن است که حکم برای چیزی ثابت  حصر حقیقی
، که در مثـال اول، وجـوب »|ما خاتم الانبياء الاّ محمّـد«و  »یتبارك و تعال االلهما واجب الوجود لذاته الاّ «

گردیده است، و در مثـال دوم، صـفت خـاتم انبیـا  یخداوند اثبات و از غیر او نف یفقط براوجود لذاته 
  )۴٢٣، ص١٣٨٩(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، پیامبر اسلام ثابت شده است  یبودن فقط برا

وان گفت حصر حقیقی، نص در عموم است و زمانی که کلامی نـص در عمـوم باشـد، ت می
                                                           

, فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معينّ دلّت بالملازمة البيّنة علی »إلاّ «و هي أداة حصر مثل كلمة  إنّما .١
  )١٧٩، ص١ق، ج١۴٣٠. (مظفر، واضح انتفائه عن غير ذلك الموضوع, و هذا
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  )٣٧٨، ص۶م، ج١٩٩٧(محمدی بامیانی، تواند آن را تخصیص بزند.  ینممخصص 
کنـد و از برخـی از غیـر از آن شـئ،  مـیآن است که حکم را بر چیزی ثابت  حصر اضافی

  کند. می  نفی
  مانند آیه شریفه:

دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّسُلُ  وَمَا{  .)١۴۴ن، (آل عمرا }مُحَمَّ

 بودند زین یگریاز او، فرستادگان د شیفقط فرستاده خداست؛ و پ |محمد

صـفت  ینیست، بلکه بـه نفـ ـ غیر از رسالت ـ |همه صفات پیامبر یاین آیه در صدد نف
جاودانـه اسـت و  یبر این باور بودند که و |مؤمنان درباره پیامبر ینظر دارد، زیرا برخ یخاص

فقط یك فرسـتاده اسـت و  |فرماید: پیامبر یاین شبهه م رود. آیه در مقام رفع یهرگز از دنیا نم
(مرکـز اطلاعـات و کند نه سـایر صـفات او را  یم یاو را نف یفقط جاودانگ ینیست؛ یعن یهمیشگ

  )۴٢٣، ص١٣٨٩مدارک اسلامی، 
  :مثال دیگر: در آیه شریفه

مًا لَبَ طَاعِمٍ { وűَِ إلَِيَّ مُحَرَّ
ُ
جِدُ فِي مَا أ

َ
ْـمَ خِنْزِيـرٍ قُلْ لاَ أ

َ
وْ لح

َ
وْ دَمًا مَسْفُوحًا أ

َ
نْ يكَُونَ مَيْتَةً أ

َ
فَطْعَمُهُ إلاَِّ أ

هِلَّ لغَِيْرِ ا
ُ
وْ فسِْقًا أ

َ
  )١۴۵(انعام،  }بهِِ فَمَنِ اضْطُرَّ لَيْرَ باَغٍ وَلاَ خَدٍ فَإنَِّ رَبَّكَ لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهِ فَإنَِّهُ رجِْسٌ أ
یابم؛ بجز اینکـه مـردار باشـد، یـا  ی، هیچ غذای حرامی نمدر آنچه بر من وحی شده«بگو: 

یا حیوانی که بـه  ـ که اینها همه پلیدندـ خونی که (از بدن حیوان) بیرون ریخته، یا گوشت خوک 
اما کسـی کـه مضـطر » ها] بر آن برده شده است. گناه، هنگام سر بریدن، نام غیر خدا [= نام بت

نکه خواهان لذت باشد و یا زیـاده روی کنـد (گنـاهی بـر او آ یب(به خوردن این محرمات) شود، 
  نیست)؛ زیرا پروردگارت، آمرزنده مهربان است.

» یحصـر اضـاف«مشرکان دارد و به اصطلاح،  یاحکام خراف یظاهر این است که تنها نظر به نف
  اید. اینها هستند نه آنچه شما به هم بافته یگوید: محرمات اله یاست، و به تعبیر دیگر آیه م

کنـد آیـا حسـن و حسـین، هـر دو آمدنـد، مـا در جـواب  یاز ما سؤال مـ یمثال دیگر: کس
 یحسین را نفـ یگوئیم نه فقط حسن آمد، در اینجا منظورمان این است که آمدن نفر دوم، یعن یم

(مکـارم انـد آمـده باشـند  هنبـود که اصلا مورد بحث ما یندارد کسان دیگر یکنیم، اما هیچ مانع
  )١۶، ص۶، ج١٣٧١شیرازی، 
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کـه  یاسـت مگـر در مـوارد یالبته باید توجه داشت که ظاهر حصر، معمولا حصـر حقیقـ
  )١۶، ص۶، ج١٣٧١(مکارم شیرازی، در کار باشد.  ای هقرین

  شود یماز مواردی که حصر موجب اباء از تخصیص شده، بیان  هایی لدر ادامه مثا

  حصر حقوقروایت 
طریق ممکن است: شـهادت دو مـرد عـادل،  ۴در روایتی وارد شده است که استخراج حقوق به 

اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، اگر دو زن نبودند، یک مرد و قسم مدعی، و در صورتی کـه 
  ١شاهدی نبود، منکر باید قسم بخورد. اگر او هم قسم نخورد، مدعی باید قسم بخورد.

گفت این روایت که استخراج حقوق را محدود به همین چند مورد کرده است، آبـی  وانت می
باشد. پس اگر چیز دیگری بخواهد به این موارد اضافه شود، یا باید آن را تحـت  یماز تخصیص 

یکی از همین موارد در نظر گرفت، یا اینکه بیان کرد منظور از حقـوق کـه در روایـت وارد شـده 
خواهد اضافه شود، تخصصا خـارج از بحـث  یمتند که آن موردی که است، حقوق خاصی هس

  )٢٢۵، ص١ق، ج١۴٠١(نجفی گیلانی، باشد.  یمروایت 

  ٢گانه هروایت امور س
. اموری کـه خـوب بـودن اند هدسته تقسیم شد ٣دهد به  یمدر روایتی اموری که برای انسان رخ 

موری که مشخص نیست چـه حـالتی واضح است، اموری که بد بودن آنها واضح است و ا ها نآ
  شود که از این موارد شبهه ناک، باید اجتناب کرد. یمدارند. در ادامه روایت بیان 

فرمایند این روایت اشاره به این ندارد که ترک شبهات لزوم داشته باشـد. در  یممرحوم شیخ، 
                                                           

نْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتخِْرَاجُ الحُْقُوقِ بأَِرْبَعَةِ  .١ دِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ عَمَّ وُجُوهٍ بشَِـهَادَةِ رَجُلَـينِْ  عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ محُمََّ
عِي فَـإنِْ لمَْ يَكُـنْ شَـاهِدٌ عَدْلَينِْ فَإنِْ لمَْ يَكُنْ رَجُلَينِْ عَدْلَينِْ فَرَجُلٌ وَ ا مْرَأَتَانِ فَإنِْ لمَْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ المُْدَّ

عِي فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ  عَی عَلَيْهِ فَإنِْ لمَْ يحَْلِفْ [وَ] رَدَّ الْيَمِينَ عَلَی المُْدَّ ـهُ فَـإنِْ أَنْ يحَْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَ فَالْيَمِينُ عَلَی المُْدَّ قَّ
  )۴١۶، ص٧ق، ج١۴٠٧(کلینی،  .لَهُ  ءَ  أَبَی أَنْ يحَْلِفَ فَلاَ شيَْ 

ٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنبَُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُ  .٢ ٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَينِّ ماَ الأْمُُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَينِّ قَـالَ وَ إلَِـی رَسُـولهِِ  اللهِرَدُّ عِلْمُهُ إلَِی اإنَِّ
مَـاتِ وَ مَـنْ أَ  |اللهِرَسُولُ ا بُهَاتِ نَجَـا مِـنَ المُْحَرَّ ٌ وَ شُبُهَاتٌ بَينَْ ذَلكَِ فَمَنْ تَرَكَ الشُّ ٌ وَ حَرَامٌ بَينِّ خَـذَ حَلاَلٌ بَينِّ

مَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ  بُهَاتِ ارْتَكَبَ المُْحَرَّ  )۶٨، ص١ق، ج١۴٠٧(کلینی،  باِلشُّ
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  حالی که اخباریون قائل هستند از شبهات حکمیه باید اجتناب کرد.
فرمایند این اسـت کـه در روایـت شـریفه،  مییکی از مؤیداتی که شیخ برای استدلال خود 

شبهات که بیان شده است، اعم از شبهات موضوعیه و حکمیه است. در مورد شبهات موضوعیه 
اخباریون قائل هستند که وجـوب اجتنـاب از آنهـا نیسـت. در ایـن صـورت اکثـر مـوارد عمـوم 

شود، در حالی که سیاق روایت آبـی از تخصـیص اسـت. چراکـه  یمشبهات، از حکم آن خارج 
، انـد امـور را تنهـا در همـین سـه مـورد شـمرده |یت ظاهر در حصر است (یعنـی پیـامبرروا

تـوان بـرای آن  نمیحصر امور در همین چند مورد است) و وقتی افاده حصر بکند، دیگر  بنابراین
تـوان جـزو حـلال بـین  نمیضوعیه را هم یک مورد چهارمی ساخت. از طرف دیگر، شبهات مو

وان همـین حـرف را زد! (همانگونـه کـه در تـ میدانست، که در این صورت در شبهه حکمیه هم 
مورد شبهه موضوعیه جواز ارتکاب هست، در مورد شـبهه حکمیـه هـم ایـن جـواز وجـود دارد. 

حسـینی ؛ ٨۴، ص٢ق، ج١۴٢٨(انصـاری، بنابراین این دو نوع شـبهه بـا یـک سـیاق خواهنـد بـود.) 
  )٢٣٨، ص١۵ق، ج١۴٢١شیرازی، 

 تیمم کسی که به حرام جنب شده است

در مورد کسی که از راه حرام جنب شده است، اگر آب در دسترس نداشته باشد و تیمم کند، آیـا 
  شود؟ یماین تیمم موجب طهارت او هم 

وان تـ مـیشود، بلکه فقط مبیح نماز است. در اینجـا  ینمکه موجب طهارت  اند هبرخی گفت
، این روایت آبـی از تخصـیص »لا صلاة الا بطهور«این اشکال را وارد کرد که با توجه به روایت: 

وان قائل به صحت نماز شد و طهارت را جـاری نـدانیم. بنـابراین ایـن قـول ت نمیاست، بنابراین 
  )٢۵٧، ص٣ق، ج١۴١٨(خویی، مخدوش است. 

 تحدید در عام بیان

، تخصـیص بـردار نیسـتند. انـد هروایاتی که در مقام مشخص کردن حد یک موضوعی وارد شـد
  )٣٨۶، ص٣الف، ج ١٣٨٧(محمدی، 

  .شود یدر ادامه یک مثال از این مورد، بیان م
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  ١روایات مربوط به آب کر
مشـخص  شـود، چـون حـدّ  ینمکند اگر آب به حد کر رسید، دیگر نجس  یمدر روایتی که بیان 

  شده است، پس آبی از تخصیص است.
کند، در اینجا دو عـام  یمحال اگر در مقابل، روایتی وارد شود که بیان کند بول آب را نجس 

شود که روایت مربـوط بـه آب کـر مقـدم اسـت و  یمگیرند. اما گفته  یمدر مقابل همدیگر قرار 
ر روایتـی در مقـام تحدیـد باشـد، توان آن را تخصیص بزند. چراکه اگـ ینمروایت مربوط به بول 

  )٢٣۵، ص٣ق، ج١۴٣٠(مظفر، ظهورش بیشتر است. 
مطلـب ایـن  شود؛ یمنجس تغییر کند،  اش هرنگ و بو و مزدر صورتی که آب کر نکته اول: 

  )۴۵، ص١ق، ج١٣٨٠(آملی،  خورد. یمتخصیص عموم آن نیست، بلکه اطلاق آب تقیید 
بودن آب کر، آبی از تقیید هستند (چراکه در مقام تحدید از آنجایی که ادله مطهر نکته دوم: 

شـرط  هـا نوارد شده است) به همین خاطر، دیگر فشار دادن و تعدد در غسل، در مطهر بـودن آ
  )٢٠٨، ص١ق، ج١۴١٣(سبزواری، باشد.  ینم

  گیری هنتیج
وان در تـ یمـشود را  یمتوان بیان کرد، آن چیزی که موجب ابای عام از تخصیص  یمدر مجموع 

  دو مورد خلاصه کرد:
 ظهور بیشتر عام نسبت به خاصـ 

 محذوریت عقلی یا شرعی یا عرفی در صورت تخصیصـ 

مثلا در جایی که عام به صورت تحدید وارد شده باشد، ظهور آن بیشـتر از خـاص خواهـد 
بود. همچنین اگر کلام اشاره به دلیل عقلـی داشـته باشـد، آبـی از تخصـیص خواهـد بـود زیـرا 
محذوریت عقلی وجود دارد. اگر تخصیص آن عام، مخالف یـک حکـم مسـلم شـرعی باشـد، 

با کتاب الله، در ایـن حالـت عـام آبـی از تخصـیص  ^مانند عدم مخالفت روایات معصومین
                                                           

دُ بْنُ إسِْماَعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يحَْيَی وَ عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِـهِ محَُ  .١ عَـنْ حمََّـادِ بْـنِ عِيسَـی مَّ
رٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ ا سْـهُ شيَْ يَقُـولُ إذَِا كَـانَ المَْـاءُ  ×اللهِجمَيِعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَماَّ . (کلینـی، ءٌ  قَـدْرَ كُـرٍّ لمَْ يُنجَِّ

  )٢، ص٣ق، ج١۴٠٧
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باشد چراکه محذوریت شرعی وجود دارد. در صورتی که تخصیص اکثر پیش بیایـد، آبـی از  یم
  دارد.تخصیص است، چراکه محذوریت عرفی 

حال با توجه به فهمی که مجتهد نسبت به آیه و روایت دارد، استظهار خواهد کرد که آیا عـام 
قابلیت تخصیص دارد یا خیر. بنابراین ممکن است در مورد کلامـی، فقیهـی اسـتظهار کنـد کـه 
محذوریتی وجود ندارد و عام قابلیت تخصـیص دارد، امـا در مقابـل او، اسـتظهار فقیـه دیگـر، 

  ت باشد.متفاو
از کـلام  گیـری همطلب مهم دیگر ایـن اسـت کـه بحـث عـام آبـی از تخصـیص، در نتیجـ

مؤثر است. اگر عام، آبی از تخصیص شناخته شود، در ظهـوراتی کـه از آن کـلام  ^معصومین
شود، تأثیر مستقیم خواهد گذاشت؛ به همین خاطر، دقت نظر در این مطلـب موجـب  یمگرفته 

  نزدیک شویم. ^به مراد واقعی کلام ائمهشود که هر چه بیشتر  یم
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٩٨ 

  منابع
 قرآن کریم

 .چاپ اول، قم، الخصال ).١٣۶٢( یابن بابویه، محمد بن عل .١

 ،الفرائـد یدرر الفوائد في الحاشیة علـ، )ق١۴١٠( ، محمد کاظم بن حسینیآخوند خراسان .٢
  .چاپ اول، تهران

  .چاپ دوم، قم، شرح الرسائل ).١٣٨٧( ی، مصطفیاعتماد .٣
  .چاپ اول، تهران ،تهذیب الأصول ).ق١۴٢٣( ، روح اللهیخمین امام .۴
  چاپ اول.  ،تهران، یفي شرح العروة الوثق یمصباح الهدق). ١٣٨٠( ی، میرزا محمد تقیآمل .۵
  ، چاپ نهم.قم، فرائد الأصول ).ق١۴٢٨( بن محمدامین ی، مرتضیانصار .۶
  چاپ سوم. دار الکتاب، یقم، مؤسسه مطبوعات، کتاب المکاسبق). ١۴١٠( ــــــــــ .٧
، یبزرگداشت شیخ اعظم انصـار یکنگره جهان قم، ،کتاب المکاسبق). ١۴١۵( ــــــــــ .٨

  چاپ اول.
وزارت فرهنگ و  تهران، ،حاشیة المکاسبق). ١۴٠۶( یبن عبد الحسین نجف ی، علیایروان .٩

  ، چاپ اول.یارشاد اسلام
قـم،  ،الطالـب فـي شـرح المکاسـب یهـدق). ١۴١۶، سید محمد جعفر مروج (یجزائر .١٠

  مؤسسة دار الکتاب، چاپ اول.
فرهنـگ فقـه ق). ١۴٢۶( ی، سید محمـود هاشـمیاز پژوهشگران زیر نظر شاهرود یجمع .١١

، ^بر مذهب اهل بیـت یقم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام ،^مطابق مذهب اهل بیت
 چاپ اول.

قـم، دفتـر ، خمـس (للحـائري)کتاب الق). ١۴١٨بن عبد الکریم ( ی، مرتضیحائری یزد .١٢
 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول. یانتشارات اسلام

  ، چاپ دوم.قم، بیان الأصول ق).١۴٢٧( ، صادقیشیراز یحسین .١٣
 .، چاپ دومقم، الرسائل یالوصائل ال ق).١۴٢١( ، محمدیشیراز یحسین .١۴

 .چاپ: اول،بیروت، ، معجم المصطلحات الأصولیة، ق)١۴١۵(، محمد یحسین .١۵

  .، چاپ اولقم، أصول الفقه ق).١۴٣٢( ، حسینیحل .١۶



   

 

رس
بر

 ی
رد 
موا

»
م آب
عا

 ی
خص

از ت
ی

 »ص
ماء

 عل
لام
ر ک
د

 

٩٩ 

، ٧۴، شفقــهاحکــام امتنــانی"،  شناســی م)، "مفهــو١٣٩٢خــادمی کوشــا، محمــد علــی ( .١٧
  ١٣١ـ  ١٠٧صص
  قم، چاپ اول. ،غایة المأمول، )ق١۴٢٨( ، ابوالقاسمیخوی .١٨
  سوم.قم، مؤسسه آفاق، چاپ ، الطهارة کتاب ـالشیعة فقه  ق).١۴١٨( ــــــــــ .١٩
  چاپ اول. ،قم، تحریر الفصول في شرح کفایة الأصول ).١٣٨٠( ، محمدجوادیتهران یذهن .٢٠
 ، چاپ اول.قم، تشریح المقاصد في شرح الفرائد، ق)١۴٠۵( ، محمدجوادیتهران یذهن .٢١

دفتر حضرت  ـقم، مؤسسه المنار  ،مهذّب الأحکامق)، ١۴١٣( ی، سید عبد الأعلیسبزوار .٢٢
  آیة الله، چاپ چهارم.

قـم، دفتـر آیـة اللـه ، قاعـدة لا ضـرر و لا ضـرارق)، ١۴١۴( یحسـین ی، سید علـیسیستان .٢٣
  ، چاپ اول.یسیستان

، یتهـران، منشـورات اعلمـ ،المکاسـب یإیصال الطالب إل، ی، سید محمد حسینیشیراز .٢۴
  چاپ اول.

، یقم، منشورات الشریف الرضـ، حاشیة المکاسبق). ١۴١٢( ی، میرزا محمد تقیشیراز .٢۵
  چاپ اول.

یرات فـي أصـول  ق).١۴١٨( ، محمد یایروان ؛، میرزا محمد حسن بن محمودیشیراز .٢۶ تقر
  ، چاپ اول.قم، الفقه

ابـای «)، "استخراج و تدوین ضـوابط ١٣٩٧( الله نیرخنه، ام ییکربلا درضا؛یس ،یرازیش .٢٧
 ٨۴ـ  ۶٩ص، ص١١٢، شفقه و اصول، »"عام از تخصیص

  چاپ هشتم.، قم، ترجمه اصول فقه ).١٣٨٨( ی، علیشیروان .٢٨
 ــالقواعد الفقهیـة (بحـوث فـي علـم الأصـول ق). ١۴١٧صدر، شهید، سید محمد باقر ( .٢٩

  ، چاپ پنجم.^بر مذهب اهل بیت یقم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام، للصدر)
  ، چاپ اول.قم، مفاتیح الأصول ق).١٢٩۶( یالمجاهد، محمد بن عل یطباطبای .٣٠
 یقـم، دفتـر انتشـارات اسـلام، الخـلاف ق).١۴٠٧، ابو جعفر، محمد بن حسـن (یطوس .٣١

  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
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  ، چاپ اول.^، قم، مؤسسه آل البیتوسائل الشیعةق). ١۴٠٩، حرّ، محمد بن حسن (یعامل .٣٢
  ، چاپ اول.تهران، خلاصة الفصول في علم الأصول، ق)١٣۶٧( ، صدرالدین صدریعامل .٣٣
  ، چاپ اول.قم، اصول فقه شیعه، )١٣٨١( ، محمدیلنکران یفاضل موحد .٣۴
  چاپ اول. قم، چاپخانه مهر،، القواعد الفقهیةق). ١۴١۶( یفاضل موحد .٣۵
 ، چاپ اول.قم، دراسات في الأصول، )١٣٨٣( ــــــــــ .٣۶

دار الکتـب الإسـلامیة ،  تهـران،، الکـافيق)، ١۴٠٧، ابو جعفر، محمد بن یعقوب (یکلین .٣٧
  چاپ چهارم.

قـم، دفتـر انتشـارات ، کتـاب البیـعق). ١۴٠٩حجـت ( یبـن علـ ، سید محمدیکمر هکو .٣٨
  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم. یاسلام

، قم، دار القرآن الکـریم، کتاب القضاءق). ١۴٠١( ی، میرزا حبیب الله رشتی، نجفیگیلان .٣٩
  چاپ اول.

  چاپ اول. ،قم، فرائد الأصول یالتعلیقة عل ق).١۴١٨( ، عبد الحسینیشیراز یلار .۴٠
قم، مؤسسـة المعـارف الإسـلامیة، ، مجموعه مقالاتق). ١۴١٨، سید عبد الحسین (یلار .۴١

  چاپ اول.
  ، چاپ اول.قم، دروس في الرسائل م).١٩٩٧( ی، غلامعلیبامیان یمحمد .۴٢
 ، چاپ چهارم.قم، شرح کفایة الأصول ).١٣٨۵( ی، علیمحمد .۴٣

  دهم.، چاپ قم، شرح اصول فقه الف). ١٣٨٧( ــــــــــ .۴۴
  ، چاپ هفتم.قم، شرح رسائل ب). ١٣٨٧( ــــــــــ .۴۵
  ، چاپ سوم.قم، شرح اصول استنباط .ــــــــــ .۴۶
  ، چاپ اول.قم، فرهنگ نامه اصول فقه ).١٣٨٩( یمرکز اطلاعات و مدارك اسلام .۴٧
  ، چاپ اول.قم ،تمهید الوسائل في شرح الرسائل ق).١۴١٠( ی، علیمروج .۴٨
  ، چاپ پنجم.یانتشارات اسلامقم،  ،الفقهأصول  ق).١۴٣٠( مظفر، محمد رضا .۴٩
قـم، مؤسسـه آل ، دعـائم الإسـلامق). ١٣٨۵( ی، ابو حنیفه، نعمان بن محمد تمیمیمغرب .۵٠

  ، چاپ دوم.^البیت
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  قم، مؤسسه انصاریان، چاپ دوم.، ×فقه الإمام الصادقق). ١۴٢١مغنیه، محمد جواد ( .۵١
  دهم.، تهران، چاپ تفسیر نمونه ).١٣٧١( ، ناصریمکارم شیراز .۵٢
 .، چاپ دومقم، انوار الأصول ق).١۴٢٨( ــــــــــ .۵٣

 یمشهد، کنگـره جهـان، صحیفة الرضاق)، ١۴٠۶( ‘یبن موس یمنسوب به امام رضا، عل .۵۴
  ، چاپ اول.×امام رضا

  ، چاپ سوم.تهران، قواعد فقهیه ق).١۴٠١( ، محمدیبجنورد یموسو .۵۵
  چاپ اول.، قم، ضوابط الأصول ق).١٣٧١( ، سید ابراهیمیقزوین یموسو .۵۶
، قـم، القوانین المحکمة فـي الأصـول، ق)١۴٣٠( ، ابوالقاسم بن محمدحسنیقم یمیرزا .۵٧

  .چاپ اول
 .، چاپ اولقم، انیس المجتهدین في علم الأصول ).١٣٨٨( ذر یبن اب ی، محمد مهدینراق .۵٨




